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 چكيده

ي تعامل به همين دليل بررس. ت انسان تلقي مي شودمكان بستري براي فعالي. كاربرد دارددرك مفهوم مكان در بسياري از علوم
  .مكان و فرهنگ ضروري است، چون غفلت از اين موضوع مانع شناخت مكان و فرهنگ مي شود

يك سرزمين است، لذا هر گاه بخواهيم فرهنگ يك سرزمين  به دليل اينكه فرهنگ برآيند جغرافيا مقتضيات تاريخي و اجتماعي
وي ديگر، فرهنگ در مكانهاي مختلف فرهنگي به صورت از س. را مورد مطالعه قرار دهيم، از پل جغرافيا بايد عبور كنيم

  .سازد موزائيكي متنوع متجلي مي شود كه وظيفه جغرافيا را در رابطه با فرهنگ روشن مي

هويت مكاني با روش كتابخانه اي است كه از منابع  هدف مقاله حاضر بررسي نقش فرهنگ در شكل گيري نام هاي جغرافيايي و
  .تمتعدد استفاده شده اس

فرهنگ هاي گوناگون، مكان هاي خاص خود را مي . انسان با فرهنگ خود در شكل پذيري و نقش يابي مكان ها تĤثير گذار است
ويژگي هاي فرهنگي جامعه در كالبد مكان نفوذ مي كند، در آن تجلي مي يابد . سازند و كاركردهايي متناسب به آن مي بخشند

تفاوتها و تنوعات فرهنگي را در اولين نگاه بايد ناشي از جغرافياي مكاني و  . .ايان مي سازدو خود را در بستر مكاني و فضايي نم
اقليم، زمين و خصوصيات آن، كيفيت منابع طبيعي آن، فرصتها و محدوديتهاي ناشي از محيط طبيعي، . فضايي قلمداد كرد

شكل  همچنين شيوه هاي كشت وزرع، نوع و. دبلاشك در نوع معيشت، سبك زندگي و در واقع فرهنگ آن مكان تأثير دار
سكونتگاههاي انساني، وساخت راه ها از جمله پديده هاي متأثر از فرهنگ است كه به مثابه چشم اندازهاي فرهنگي مطالعه مي 

  .شوند

   نامهاي جغرافيايي   فرهنگ، هويت مكاني،:كليد واژه

  

  



 مقدمه

 در حوزه هاي .رچوب مسائل جغرافياي انساني و اجتماعي بررسي كردموضوع مكان و فرهنگ را مي توان در چا       
شناسي همسو، حتي مباني نظري و تئوريكي وجود دارد كه آنها را در  علمي گوناگون مباحثي مشترك و همپوشان، روش

اصلي، مباني  و فرهنگ، بايد با موضوع مكانتر رابطه  بنابراين براي بررسي دقيق. كند مطالعات خود به هم نزديك مي
شناسي آشنايي  شناسي و حتي باستان هاي علمي نزديك به جغرافياي فرهنگي نظير تاريخ و انسان كار حوزه نظري و روش

 .                                                                                   و احاطه كافي داشت

هاي مشترك دارد، مد نظر قرار دهيم،  به عنوان يك ناحيه فرهنگي كه ويژگيهر گاه مكان كه داراي حدود و ثغور است 
يابي و تكوين هر فرهنگي در يك محدوده خاص  شكل. براي فهم فرهنگ آن ناحيه ناگزير از مطالعات جغرافيايي هستيم

. مكاني و فضايي قلمداد كرد يايتفاوتها و تنوعات فرهنگي را در اولين نگاه بايد ناشي از جغراف. افتاد جغرافيايي اتفاق مي
اقليم، زمين و خصوصيات آن، كيفيت منابع طبيعي آن، فرصتها و محدوديتهاي ناشي از محيط طبيعي، بلاشك در نوع 

  .               معيشت، سبك زندگي و در واقع فرهنگ آن مكان تأثير دارد

بنابراين مطالعات . لوفور، هاروي  وديگران مشاهده كردمطالعات مكان و فضا را مي توان در آثار علمي فوكو، بورديو، 
مربوط به مكان و فرهنگ تنها به حوزه جغرافيا مربوط نمي شود و انديشمندان ساير حوزه هاي علمي نيز به آن پرداخته 

به اهميت در گذشته بسياري از جغرافيدانان هدف اصلي جغرافيا را مطالعه مكان مي دانستند، ولي امروزه بسياري . اند
  .  فضا و فرهنگ در فرايندهاي اجتماعي توجه و آن را تجزيه و تحليل مي كنند

در اين مقاله به بررسي مفهوم مكان و نقش فرهنگ در مكان وشكل گيري نام هاي جغرافيايي و تعامل فرهنگ و مكان 
  .   پرداخته شده است

  مباني نظري

از مفاهيم اصلي هستند كه جغرافيدانان در حوزه علوم انساني مطالعه مفاهيم مكان، احساس مكاني و بي مكاني        
  .آن ها سعي كرده اند تا از روابط مردم با جهان خارج اي مفاهيم را درك كنند.كردند

  .جغرافياي فرهنگي دانشي تركيبي است كه از مطالعات و ديدگاههاي  دو حوزه فرهنگ و محيط طبيعي استفاده مي كند

تا امكان مطالعه روابط انسان با محيط را فراهم   در قياس گسترده اي با هم تلاقي دارندمكانو  فرهنگ لممسير دو ع   
هويت سازي براي اماكن جغرافيايي متوجه اهميت نقش آن همين بررسي بستري را آماده مي سازد تا در راستاي . سازد

مي كوشد اين نقش را در راستاي اهداف ويژه خود جهت نام هاي جغرافيايي در مكانيزم تعيين هويت اماكن شود و گاه 
     . دخل و تصرف دهدجغرافياييتعيين هويت 



جغرافيادان مي داند كه نام هاي جغرافيايي به دلايل سياسي و نژادي و مذهبي درست نشده اند كه در خدمت به        
سته اوليه اي پديدار مي آيند كه ريشه در بستر او مي داند كه نام هاي جغرافيايي از ه.  دگرگون شوندديگراناميال 

اشكال اوليه اين نام ها به مرور زمان . فرهنگي و شيوه تعاريف جغرافيايي و اماكن جغرافيايي در هر محل و مكاني دارد
اند و  نمي تواصولآتطور يافته و عصاره اصلي آن در كوره زمان گداخته مي شود و به صورت آلياژ پايداري در مي آيد كه 

  .نبايد براساس هوا و هوس سياسي افراد و يا حتي اقوام دگرگون شوند

جغرافيدانان فرهنگي مطالعات آب وهوا، گياهان، خاك، زندگي حيواني را در مطالعات خود وارد مي كنند، زيرا اين عوامل 
  .رد و به تشريح الگوهاي فرهنگي كمك مي كنداروي فرهنگ اثر مي گذ

مطالعات وي بيانگر شكل . نگذاران جغرافياي فرهنگي، مطالعاتي در باره ارتباط مكان و زندگي انجام دادكارل ساور از بنيا
به عبارت ديگر، فرهنگ هاي متفاوت نظام هاي متفاوت .گيري مكان هاي گوناگون از راه فرهنگ هاي متفاوت است

  .را مي رساند... كشاورزي، سكونتگاهي، حمل ونقل ، و

مشاهده كردند كه هويت مكاني گروه به مثابه عامل پيوند هويت هاي مكاني متعلق به ) 1955(گراندي پروشانسكي و
به هر حال انسان با فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي خود آثاري را . افراد، از راه تجربيات آن ها درك شدني است

به عبارت ديگر با ورود انسان در مكان تغييراتي .ارنددر مكان بر جاي مي گذارد ومكان ها نيز در فرهنگ انسان تأثير د
متناسب با افكار وعقايد در قالب فرهنگ او صورت مي پذيرد و چشم اندازهاي فرهنگي متفاوت با ساير مكان ها مي 

  .آفريند

  مفهوم نام هاي جغرافيايي و اهميت ثبت صحيح آنها

ه زمين مرجع بوده، معرف هويت يك محل يا مكان جغرافيايي  به نام هاي اطلاق مي شود كنام هاي جغرافيايي       
و منظور از نام نگاري شيوه ايست علمي جهت تعيين، تلفظ، و نگارش يك نام جغرافيايي، كه با بهره گيري از . باشند

حروف و علايم نوشتاري و آوايي زبان رسمي كشور، مبتني بر دستورالعمل آوانگاري كلي و تفصيلي مصوب كميته 
  .تخصصي نام نگاري و يكسان سازي نام هاي جغرافيايي، مورد استفاده قرار مي گيرد

ي مختلف اعم از ثبت در نقشه ها، اهمچنين يكسان سازي، مطابقت و هماهنگ نمودن نام هاي جغرافيايي در كاربرده
  .ملي، با معيارهاي تعيين شده از سوي كميته است اسناد و مدارك تاريخي، جغرافيايي و

      از آنجا كه نام هاي جغرافيايي نقش اصلي را در هويت بخشيدن به مكان ها ايفا مي كنند، همواره مورد توجه  
جلوگيري از پراكندگي در زمينه  يكسان سازي اين نام ها و.ساير اقشار مردم مي باشند استمداران، پژوهشگران ويس

نام هاي جغرافيايي توسط اقوام به . اين تنش هاي سياسي مي كاهداستفاده از اين نام ها در بسياري از موارد از بروز 



صورت هاي گوناگون وضع مي شوند و اين اختلاف تا حدي است كه آن ها يك محل واحد و يا يك عارضه طبيعي را به 
 :در اين مورد دلايل زيادي وجود دارد كه مهمترين آنها عبارت است از. نام هاي مختلف مي خوانند

 .كشورهاي ديگر در چه و كشور يك داخل در چه دارند نام يك از بيش كه دارند وجود زيادي هاي انمك ) الف

 .شوند مي اطلاق محل يك از بيش به كه دارند وجود زيادي مهاينا ) ب

 .شود نوشته و تلفظ نيز ديگري اشكال به است ممكن نام يك  )ج

 با كه به كارمي برند خود كشور از خارج عوارض براي را نامهايي زباني، ناحيه يك يا به خصوص، كشور يك در مردم ) د

 .است متفاوت آنها محلي نامهاي

 از غير حروفي با … و ژاپني اي، كره روسي، يوناني، چيني، فارسي، عربي، مانند هايي زبان در جغرافيايي نامهاي ) ه

  .شوند مي نوشته لاتين حروف
ثبت صحيح  و نيز ثبت نادرست و غير مستند آنها كه جنبه هويتي و ملي دارند، كاري براي پيشگيري از تشتت و پراكنده

هاي جغرافيايي سرزميني در نقشه ها، اسناد و مدارك تاريخي و جغرافيايي و نيز نشاني صحيح آنها در شبكه  و مستند نام
 .هاي اطلاع رساني ملي و جهاني از ضروريات مي باشد
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  مفهوم مكان

دال بر وجود معيارهاي . وسعت مشخص است تعريف مكان عبارت است از مساحتي از سطح زمين كه داراي مقر و       
بنابراين ممكن است كه مكان ها از نظر  .هر مكان، معيارهاي ذهني اند و افراد به صورت مختلف آن را به كار مي برند

مقصود از مكان جايي است با مشخصات فيزيكي و مادي كه محدوده و مرز آن از . وسعت با يكديگر تفاوت داشته باشند
مقصود از مكان جاي خاصي است در سطح زمين كه محدود به موقعيتي . شودراه احساسات ناظر و بيننده تعيين مي

 قبول  مكان به معناي تصوريا به عبارت ديگر .است با هويت و شناسايي شدني كه از ارزش هاي ويژه و معيني با خود دارد
 آن تĤثيررهاي وي تحت قرار مي گيرد و رفتاتصور در آن تحت تاثير اين  يك هويت براي مكان است كه انسان با حضور

مفهوم مكان جاي خاصي در سطح زمين كه محدود به موقعيتي است كه شناسايي شدنش ارزشهاي .شكل مي گيرد
  .                           معيني با خود دارد

وهوا، منظور از بعد طبيعي ظرفيت هاي طبيعي است مثل آب . مكان جغرافيايي دو بعد بعد طبيعي و بعد فرهنگي دارد
منظور از بعد فرهنگي خصلت هايي است كه ناشي از فعاليت هاي اوست مثل فعاليت هاي  منابع آب و خاك، گياهان و

  .اقتصادي، سطح فناوري



كيفيت كلي درك  هويت به. بيرون و درون است ساختار فيزيكي تشكيل دهنده مكان و در واقع جداكننده  فضا      
بايد مطابق با خواسته مورد نظر از آن مكان  هويت هر مكان. يت جوهره اصلي مكان استشده از مكان گفته مي شود، هو

  .باشد

زندگي  از مكان به عنوان فضاهاي زنده شده تعبير كرد، مكان يعني فضايي كه در آن  مطابق تعريفي ديگر مي توان
فضا بر روي هويت مكان اثر   جريان دراز طرفي حضور انسان و زندگي در مكان داراي اثري دوجانبه است، .دارد جريان

اين تأثير روح مكان همان است  .جريان زندگي آنها مؤثر است مي گذارد و از طرف ديگر روح حاكم بر مكان بر انسانها و
 .شد كه روح محافظ و تأثيرگذار هر مكان است، نام برده مي genius loci باستان به عنوان كه در تعابير روميان

مكان زماني مكان مي شود كه انسان .ان جايي است كه ما ادراكي از كامل از هستي و بودن خود داشته باشيمبنابراين مك
اين لايه ها مي تواند توسط فعاليت هاي مشترك با ديگر همنوعان، در ارتباط با .در ارتباط با لايه هاي ديگر قراربگيرد

احساسات او از مكان مي . وت تصويرهاي متفاوتي در زهن داردانسان از مكان هاي متفا. طبيعت قرار گرفتن، روشن شود
همين تصاوير ذهني انسان هاست . تواند بر روي ادراكات او از محيط و شكل گيري تصوير ذهني از مكان تأثير گذار باشد

  .كه به مكان هويت مي بخشد
همچنين شناخت فضا . دود فضا بوده استمكان در نزد حكماي قديم به معناي فضا و يا به عبارتي ديگر تعريف كننده ح

نها قابل فهم مي آن شناخت آرا به نوعي شناخت هويت خود تعبير نمود با تعريف كردن مكان ها و شكل بخشيدن به 
  .هويت او نمايان مي شود مرتبه خود را در اين عالم كشف مي كند و انسان مكان و شود و

مكان : ل هويت بخش به مكان بدين صورت قابل وصفندمكان را اينگونه بيان كرد كه عواممي توان عوامل هويت بخش به 
مكان توسط . تصويري ذهني از خود به جاي گذاشته باشد ن صورت گرفته وآزماني معنا پيدا مي كند كه دركي حسي از 

  .ساختارها و فعاليت هاي كه در آن صورت مي گيرد شناخته مي شود
  .انسان از مؤثرترين هستند تصوير ذهني كه از آن باقي مي ماند در شكل دادن هويت محل زندگي و در مجموع مكان و

  :به طور كلي ويژگي هاي مكان ها را به اين شرح مي توان بر شمرد
مكان به يك واحد و بخشي از فضا اطلاق مي شود كه به وسيله انسان اشغال شده باشد،مانند يك شهر، يك  -1

 ،... ناحيه
 تغيير شكل مي دهند،...ل تاريخي، فرهنگي، اجتماعي وماشته و بر اثر عوادها نمود عيني مكان  -2

 مكان ها هويت مشخصي دارند كه توسط چشم انداز ويژه هر مكان معرفي مي شوند، -3

نمادي از جامعه خود است كه بر پيشاني و  مكان معرف ساختار جامعه خويش است، بنابراين هر مكاني نشان و -4
 ز آن تجلي پيدا مي كنند،چشم اندا

اصل روح جامعه و مردم خودند،پس حس و دلبستگي به مكان، علائمي را در انسان پديد مي آورد كه حمكان  -5
  .دوري از آنها موجب دلتنگي مي شود

  



   و اهميت شناخت آن هويت جغرافياييمفهوم

هميت آن در جوامع بشري اتفاق نظر دارند اما هويت از بنيادي ترين مباحث انديشه معاصر است كه همگان درباره ا       
هركس از منظري خاص به آن نگريسته و به جنبه اي از آن توجه بيشتري دارد و لاجرم به برداشتي متفاوت از آن مي 

  .انسان به هويت نياز داردكه چرا : پژوهش درباره هويت همواره با وسواس و ترديد همراه بوده است. رسد
بر اين اساس هويت عبارت خواهد بود . ت كه هويت در آن شكل گرفته، رشد يافته و به كمال مي رسدبستري اس جغرافيا

 از محيط جغرافيايي، مجموعه آداب، سنن و اعتقاداتي كه فرهنگ جامعه را تشكيل مي دهند كه در طول تاريخ ديرين 
 و برخي  عوامل دچار تغييرات اساسي شدهفراز و فرودهاي زيادي را پشت سر نهاده است، به طوري كه برخي از اين 

ديگر مانند مكان در مقابل حوادث و وقايع كمترين تغيير و تحول را پذيرفته و همچون گذشته به نقش آفريني در عرصه 
عنوان علم مكانها انسان را در  جغرافيا به. جغرافيايي پرداخته و اثرگذاري خود را در بسياري از مسائل حفظ كرده است

از هر اقدام مكان   ديگر انسان موفق انساني است كه قبل عبارت به.كند برداري بهينه از آن كمك مي ت مكان و بهرهشناخ
صورت يك مجموعه كامل و منسجم  هاي جغرافيايي مكان را اعم از طبيعي و انساني به برداري ويژگي گزيني و يا بهره

بدون شناخت جامع و دقيق اين هويت هر نوع برنامه .خته شود كاملا شنا بشناسد؛يعني اينكه هويت جغرافياي مكان
براي مثال،آلودگي شهرها به جهت عدم شناخت هويت جغرافيايي مكان و نهايتا . شود برداري به شكست منجر مي بهره
اي دمايي واقف ريزان بر جهت باد غالب و يا وجود وارونگيه اگر برنامه. جغرافيايي آنها است برداري ناسازگار با هويت بهره

شهري در بعضي از  هاي بين اگر جاده.كنند كه آلودگي را به حد اقل برساند اي توصيه مي  شهري را بگونه هاي شوند فعاليت
هيچ دليلي به غير از عدم شناخت هويت جغرافيايي مسير جاده و ساختن آن .شوند فصول سال خطرناك و يا بسته مي

  .ليمي منطقه نداردشناسي و اق متناسب با شرايط زمين
 كشف رابطه يكي از  عدم شناخت يكي از ويژگيها و ناتواني.طور كامل و جامع شناخته شود هويت جغرافيايي مكان بايد به

طور   جغرافيايي طبيعي،انساني به در نتيجه مطرح كردن مطالعات.كند عناصر مكان با عناصر ديگر،شناخت ما را ناقص مي
يعني اينكه لازمه شناخت هويت جغرافيايي . نمايد ا همديگر شناخت هويت مكان را ناقص ميجداگانه و بدون ارتباط ب

  .مكان پذيرش هويت واحد و منسجم خود جغرافيا را نياز دارد
  

  تعامل مكان و فرهنگ

در جغرافياي انساني جهان متشكل از بخش هاي كوچك وپيچيده مكان ها است، كه هر يك از آنها فرهنگي دارد كه 
ون ساكنان هر چان ممكن است در طول زمان هاي مختلف تغيير اساسي پيدا كند، كفرهنگ هر م .كامل پيدا كرده استت

ند؛ همكان، نسبت به فشارهايي كه بعضي از جنبه هاي مربوط به نحوه زندگي آنها را تهديد مي كند، واكنش نشان مي د
اين واحدها را افرادي كه  جا سامان مي گيرد، وآنزندگي در بنابراين مكان ها داراي ذات و هويت جامعه اي اند كه 

  . هاي خود، ارزيابي مي كننددفدرصدد تغيير شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي هستند براي رسيدن به ه
شناسي همسو، حتي مباني نظري و تئوريكي وجود دارد  در حوزه هاي علمي گوناگون مباحثي مشترك و همپوشان، روش

تر رابطه جغرافيا و فرهنگ، بايد با موضوع  بنابراين براي بررسي دقيق. كند را در مطالعات خود به هم نزديك ميكه آنها 



شناسي و حتي  هاي علمي نزديك به جغرافياي فرهنگي نظير تاريخ و انسان كار حوزه اصلي، مباني نظري و روش
  .شناسي آشنايي و احاطه كافي داشت باستان

اقليم، زمين و خصوصيات . فرهنگي را در اولين نگاه بايد ناشي از جغرافياي مكاني و فضايي قلمداد كردتفاوتها و تنوعات 
آن، كيفيت منابع طبيعي آن، فرصتها و محدوديتهاي ناشي از محيط طبيعي، بلاشك در نوع معيشت، سبك زندگي و در 

و ) جغرافيا(هاي گوناگون در بستر مكان مطالعه فرهنگ بنابراين جغرافياي فرهنگي يعني .واقع فرهنگ آن مكان تأثير دارد
تنوعات فضايي مكاني  يا به عبارت ديگر با هدف شناخت همگوني ها و ناهمگونيهاي فرهنگي) تاريخ(در ارتباط با زمان

  .ا استفرهنگه
نيازهاي خود از انسان براي تأمين  .فضا توجه كرد براي درك تعامل فرهنگ ومان بايد فعاليت هاي انسان در مكان و

نوع بهره برداري انسان و چگونگي فعاليت هاي او در  . استفاده مي كند،منابع و امكاناتي كه در طبيعت يافت مي شود
  .طبيعت تحت تأثير فرهنگ است

با تنوع نيازهاي  .ه استموخته هاي خود در قالب فرهنگ، بيشترين منافع را كسب كرد افزايش آانسان با كسب تجربه و
 .چه بسا جوامعي موفق عمل مي كنند كه فرهنگ و علم و فناوري قوي داشته باشند ان و افزايش حس سود جويي،انس

نتيجه اينكه فرهنگ پيشرفته . فرهنگ پيشرفته فناوري هاي جديد توليد مي كند و قدرت جامعه را دو چندان مي كند
 ، ويگر، فعاليت هاي فرهنگي، اقتصاديبارتي دبه ع. ن نقش تازه اي مي بخشدآمكان را به خدمت مي گيرد و به 

ان با ارزش هاي انسان هويت مي كم .اجتماعي انسان به مكان نقش و كاركري ويژه همراه با شخصيت و اعتبار مي بخشد
  .يابد و به عبارتي مكان را فرهنگ انساني مي سازد

ه او را وادار به دستيابي به آب، غذا، و مسكن نخستين برخورد انسان با محيط از غرايز حيواني اش سرچشمه مي گرفت ك
ن آبنابراين، روابط انسان با محيط ضامن بقاي او يعني تأمين خوراك و پوشاك و مسكن است كه از شكل ساده . كرده بود

  . انسان پيچيده تر شده استيبه تدريج، با تكامل فكري و عقل در دوران اوليه شروع شده و
 در يك مكان جغرافيايي متمركزند، وابسته به نظامي فرهنگي است كه اشتراكات و مشابهت نحوه زندگي انسانهايي كه

مفهوم  .هاي عناصر آن از علل مهم در شكل گيري گروه هاي فرهنگي است كه در قالب الگو هاي فضايي ساخته مي شود
  .ه داردشباهت هاي ميان ناحيه اي با ناحيه ديگر اشار الگوي فضايي به بررسي تفاوت ها و

انسان ريشه خود را در مكاني جستجو  .انسان از مكان براي بيان احساس مكاني يا هويت پذيري خود استفاده مي كند
انسان با فرهنگ خود در شكل پذيري و نقش يابي مكان ها تأثير . مي كند كه نيازهاي اساسي و امنيت او را تأمين كند

  .ص خود را مي سازند و كاركردهايي متناسب به آن مي بخشندفرهنگ هاي گوناگون مكان هاي خا .گذار است
از عوامل فرهنگي كه سبب بروز وابستگي هاي مكاني ميان دو قلمرو جغرافيا مي شود، مشابهت هاي فرهنگي از قبيل 

مي توان از براي شناخت اينكه دو مكان انساني تا چه اندازه به يكديگر وابستگي دارند، .زبان، مذهب، قوميت، وتاريخ است
  .ميزان اشتراك مؤلفه هاي فرهنگي آن ها سود جست

ويژگي هاي فرهنگي جامعه همچون روحي در كالبد مكان نفوذ مي كند، در آن تجلي مي يابد و خود را در بستر مكاني و 
 هر جامعه كه اين ويژگي هاي فرهنگي به نوبه خود از باورها،اعتقادات، اداب ورسوم، وارزش هاي.فضايي نمايان مي سازد

  .به عبارتي فرهنگ از عوامل تمايز و تفاوت مكان ها و نواحي است.وابسته به مكان و زمان هستند تأثير مي پذيرند



  نتيجه گيري

عامل فرهنگي در طي زمان بر روي چشم انداز طبيعي اثر گذاشته و شكل هاي مختلف و متنوع بره گيري هاي        
بنابراين ذهنيت گرايي و دانش تجربه انسان در خلاقيت و ايجاد محيط فرهنگي  .اده استانساني را بر روي آن تشكيل د
  .خود بر چهره زمين اهميت دارد

فرهنگ دائم با هم در ارتباط هستند، زيرا هر مكان بستري است براي روابط متقابل ميان انسان ها كه به نوبه و مكان 
بدينسان كه . شغال محيط طبيعي چشم اندازهاي جغرافيايي مي آفريندانسان با ا .خود از خاستگاه هاي فرهنگي است

همه بافتها، ساخت ها، پيوند ها و پديده هايجغرافيايي به وسيله خصيصه هاي فرهنگي نقش مي يابند و شكل مي 
اختلاف ارزيابي محيط هاي جغرافيايي، همچنين تعيين نوع  مطالعه فرهنگي هر ناحيه بهترين وسيله شناخت و.پذيرند

  .ميان گروههاي انساني است
ميان مردم محيط هاي جغرافيايي در شكل و نوع بهره برداري از زمين تفاوت هايي موجود است كه ناهماهنگي  چهره 

شيوه نگرش و نوع فرهنگ  .هاي جغرافيايي آنها ناشي از اين جريان و بيان كننده همين خصيصه هاي فرهنگي است
سطح .ثر باشد و مطابق با نوع ايدوئولوژي حاكم به خدمت گرفته شودؤو نقش مكان ها مجوامع مي تواند در ساخت 

  .توسعه مكان ها نيز بر اساس قدرت فرهنگ جامعه تعيين مي شود
در واقع سيماي ظاهري هر مكان جغرافيايي، نموداري از سطح تأثيرگذاري عوامل طبيعي و انساني است كه متناسب با 

اند بيانگر   كه در طول زمان و در بستر مكان شكل گرفتهيبررسي رويدادهاي .گيرد تماع شكل ميسطح فرهنگ و بينش اج
 همانا آنيابي مكان دارند كه هدف  بيني، نقشي در هويت اين واقعيت است كه هر يك متناسب با سطح فرهنگ و جهان

  .قايل شدن هويت مشخص فرهنگي بر محيط جغرافيايي متأثر از عمل انسان است
نام هاي جغرافيايي نقش اصلي را در هويت بخشيدن به مكان ها ايفا مي كنند، نام هاي جغرافيايي توسط اقوام  همچنين

با توجه به استقرار مردمان .، پس نقش فرهنگ در اين مورد انكار ناپذير استبه صورت هاي گوناگون وضع مي شوند
مي، نژادي و زباني پديد مي آيد و از سوي ديگر، مكان ها نيز بر متفاوت از نظر فرهنگي، از يك سو مكان هاي متفاوت قو

به .فرهنگ مردم از راه مواجهه آن ها با نوع منابع طبيعي، اقليم، موقعيت و مشخصه هاي جغرافيايي تأثير مي گذارد
نوبه خود بر طوري كه عوامل طبيعي و منابع موجود نوع خاصي از اقتصاد و سازمان هاي اجتماعي را مي سازد كه به 

  .فرهنگ مردم اثر مي گذارند
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